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   نفاق؛ اصطلاح سياسي قرآن كريم

*زادگانداود مهدوي 29/11/92 تأييد: 28/6/92دريافت: 

     چكيده
 ـ   ،قرآن كريم آن اصـطلاح  از دارد. يـك نمونـه    يفـرد هاصطلاحات سياسـي منحصـر ب

است. اين واژه از اختصاصات كتاب آسماني قرآن كريم است كه تا پيش از نزول  »منافقين«
نفـاق و مشـتقات آن فقـط در     ةواژالبتـه  استعمال نشده اسـت.   ،م سياسيوحي در مفهو

اين  استعمال ،مانند مرحوم علامه طباطبايي ؛هاي مدني آمده است. برخي از مفسرينسوره
 ،حال آنكـه در ايـن تحقيـق    ؛دانستندهاي مدني را دلالت بر نكته خاصي نميواژه در سوره

گيـري حكومـت   هاي مدني بـه دليـل شـكل   ر سورهمنافقين د ةاستعمال واژكه ثابت شده 
سياسي به نام منـافقين   يچنين حكومتي شكل نگرفته بود، هويت ؛ چرا كه اگراسلامي است

  آمد.وجود نميبه

  واژگان كليدي
  سياسي ةقرآن كريم، حكومت اسلامي، منافقين، نفاق سياسي، پديد

                                                                                

 .انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم  *
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  مقدمه
انند مـؤمنين، مشـركين، كفـّار و    هاي مختلفي ياد كرده است؛ مقرآن كريم از گروه

ها، تقريبـاً در تمـام   اهل كتاب و از جمله آنها گروه منافقين است. برخي از اين گروه
از سور  برخيدر فقط ديگر  بعضيو  اند، مورد اشاره قرار گرفتههاي قرآن كريمسوره

د. شـو در دسته خاصي از سـور قرآنـي مشـاهده مـي     گاه . اين يادكردهااندقرآني آمده
 ،هـاي قـرآن كـريم بـراي پژوهشـگران     هـا در سـوره  رو، پراكندگي يادكرد گروهازاين
 ينكات بسيار مهم ،هاكند. از بررسي پراكندگي ذكر گروهبرانگيز و مهم جلوه ميتأمل

  مؤثر است. ،تر تعاليم قرآن كريمگردد كه همگي در فهم عميقمعلوم مي
اي برجسته يـاد  گونهبهاز آنها قرآن كريم  كه در هستندهايي منافقين از جمله گروه

ها شود. بررسيلكن اين يادكرد در دسته خاصي از سور قرآني مشاهده مي ،شده است
منـافقين در  واژة يـاد شـده اسـت.     ،هاي مدنيتنها در سورهكه از منافقين، نشان داده 

حشر و تحريم  عمران، توبه، نساء، انفال، احزاب، حديد، فتح،هاي مدني چون آلسوره
شـده  نامگـذاري  » منافقون«به نام نيز حتي يكي از سور مدني  طوري كه؛ بهآمده است

منـافقين   نـام  ـ ـ سورة قرآن كـريم  وبزرگترين سورة مدني  ـبقره   ةگرچه در سور ؛است
 اران (متّقين) و كـافران بـا تعبيـر   گپرهيزذكر همان ابتداي سوره، بعد از  اما ،نيامده

 »البيـان مجمع«تفسير ) از منافقين ياد شده است. صاحب 8 ):2((بقره »سِومنَ النَّا«
ــت    ــه اس ــزول آن گفت ــأن ن ــه «: در ش ــن آي ــي     اي ــه؛ يعن ــافقين مدين ــارة من درب

(طبرسـي،   »قشير، نـازل شـده اسـت   بنقيس و معتبسلول و جدبنبنأبيبنعبداالله
  .)66، ص1، جق1418

 ؛) آمـده اسـت  11 ةسوره عنكبوت (آي تنها در ،هاي مكيمنافقين در سورهنام ذكر 
اول  ةنظر دارنـد كـه يـازده آي ـ    دانشمندان علوم قرآني و مفسرين بزرگ اتفاق هرچند

بنـا بـر يكـي از دو قـول      ،طبرسـي مرحـوم  سوره عنكبوت، جزء آيات مـدني اسـت.   
ده آيه شـريفه اول   ،عباس، تمام سوره عنكبوت را مدني و بنا بر روايت ديگريابن

ابـن   .)3، ص8همـان، ج را مدني دانسته اسـت (  ـاست  آن كه آيه اول  »الم« غير از ـــ
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مدني است  ،شريفه اول از سوره عنكبوت ةده آي كه روايت كرده ،جرير طبري از قتاده
ذيـل بحـث از آيـاتي كـه از      ،الدين سـيوطي جلال .)144، ص11ج ،ق1425(طبري، 

 ـ »ولَيعلمَنَّ المْنَافقينَ«ل تا گويد آيات اوميهاي مكي و مدني استثناء شده سوره ) 11 ة(آي
سـيدمحمدباقر   دكتـر  .)67، ص1، ج1363استثناء شـده اسـت (سـيوطي،     ،بودناز مكي
 »يازده آية آغاز آن مـدني اسـت   ،بودنسوره عنكبوت با وجود مكي« :گويدميحجتي 

 ةسـور  امـا در مـورد  «گويد: ميدكتر محمود راميار  . همچنين)80، ص1360(حجتي، 
باشد و در آنجاست كـه  عنكبوت كه مكي است، بايد دانست كه آية آغاز آن مدني مي

گونـه كـه   بنابراين، همـان  .)607، ص1362(راميار، » سخن منافقين بازگفته شده است
هـا يـا   اند، از جمله مشخصات سورهسيدمحمدباقر حجتي و محمود راميار اشاره كرده

  .آيات مدني، يادكرد منافقان است

  طرح مسأله
توان گفت كه پايان بحث پژوهشگر علوم قرآني، آغاز كـار پژوهشـگر علـوم    بشايد 

هـاي  شـدن مشخصـه  براي دانشمند علوم قرآني، اهميت دارد، معلومآنچه سياسي است. 
نام حال كه معلوم شد يكي از مشخصات آيات مدني، ذكر لذا سور مكي و مدني است. 

 ، تازهما براي پژوهشگر انديشه سياسي اسلام، اين مطلبكار تمام است. ا ،منافقين است
چرا از مختصات آيات مدني، يـادكرد منافقـان   او بايد بررسي كند كه آغاز تحقيق است. 

هاي مدني آمده است. آيا ايـن  تنها در سوره ،است. چه دليلي وجود دارد كه ذكر منافقان
  روشن كند؟ امر ممكن است حقيقت مهمي را در انديشه سياسي اسلام

است. به عقيـده   مرحوم علامه طباطبايي با طرح چنين پرسشي مخالفت كردهالبته 
هاي مدني، معنايي غير از تأكيـد بيشـتر بـر    منافقين در سورهايشان اختصاص ذكر نام 

منافقين اهتمام شديدي ورزيده و مكرر آنان  ةدربار ،موضوع منافقين ندارد. قرآن كريم
حتـي از   ،زيرا مصائب منـافقين بـر اسـلام و مسـلمين     ؛اده استرا مورد حمله قرار د

پس از آنكه مـواردي از   ،بيشتر بوده است. علامه طباطبايي يمشركين و يهود و نصار
كند كه عقيده برخي از مفسرين را نقد مي ،ا بيان كردهالنبي رينةمصائب منافقين در مد
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وفـات رسـول   زمـان  شروع و تـا   ،اند حركت نفاق از بدو ورود اسلام به مدينهنوشته
دامه داشت. به عقيده ايشان با تدبر و موشكافي حوادثي كه در زمان رسـول  ا 9اخد
نادرسـتي چنـين برداشـتي معلـوم      ،هاي بعد از رحلت آن حضرترخ داد و فتنه خدا
اي بـراي اختصـاص نفـاق در مدينـه در دسـت      كنندههيچ دليل قانع ؛ چرا كهگرددمي

ترس از  ،ن تنها دليل قابل ذكر را مورد انتقاد قرار داده است و آن دليلايشالذا نيست. 
قبـل   و مكه دوران حضور دراظهار باطن يا طمع غنيمت است. پيامبر و مسلمانان در 

از هجرت، قوت و نفوذ كلمه و دخل و تصرّف آنچنـاني نداشـتند تـا كسـي از آنـان      
مطابق ميل آنـان اظهـار    ،ر در ظاهربترسد و يا طمع خيري داشته باشد و به اين منظو

اي بـراي نفـاق تصـور    در مكه هـيچ انگيـزه   لذاايمان كند و كفر خود را پنهان بدارد. 
 ،و مسـلمانان در مدينـه   9بعد از هجرت كه رسول خـدا دوران بر خلاف  ،شودنمي

كـردن مخالفـت   مشركين مدينه جرأت علنـي  ،قدرت و شوكت پيدا كردند و در نتيجه
  ايمن بمانند. ،رو، نفاق ورزيدند تا از مسلماناناشتند. ازاينخود را ند

 ،نادرستي اين دليل را از آن رو دانسـته كـه علـت و منشـأ نفـاق      ،علامه طباطبايي
ز است كه بعضي از مشركين به انگيـزه  يعقلاً جاپس منحصر در ترس و طمع نيست. 

 ،ل دعـوت ي ـاوااز همان  9زيرا رسول خدا ؛مسلمان شده باشند ،تصاحب حكومت
ايمان بياوريـد، ملـوك و سـلاطين زمـين      ،فرموده بود كه اگر به خدا و دعوت اسلام
هـاي رحلـت پيـامبر    پذيرفتند كه در نزديكيخواهيد شد. ايشان اين مطلب را هم نمي

ديگـر   ،باشد. البته بـا انعقـاد خلافـت    بيرون شده ،نفاق منافقين از دلهايشان 9خدا
زد و بنـد   ،با اولياي حكومـت اسـلامي   چرا كه ؛فاق باقي نمانداي براي اظهار نانگيزه

، تاحكومت آرزويشان بود كه برآورده شد (طباطبايي، بيهمانا تصاحب سرّي كردند. 
  .)483- 488، ص19ج

پذيرفتني نيست. ترديدي نيست  ،ر اين برداشتب انتقاد مرحوم علامه طباطبايياما 
رغم احتمال ضعيفي كه يافت شوند كه علي ،شطلبِ دورانديكه برخي از افراد فرصت
 ةانگيـز بـه و گـذاري كـرده   سـرمايه  ،روي نفـاق  ،دادندمي 9در پيروزي رسول خدا

تصاحب موقعيت و منافع بيشتر احتمالي، تظاهر به ايمان كنند. آنان بـا خـود حسـاب    
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در زيـرا   ؛ورزيدن، در هر صورت، چيزي را از دست نخواهنـد داد كنند كه با نفاقمي
آنان همچون ساير مسلمانان از منافع وضعيت جديد  9صورت پيروزي رسول خدا

آنان از  ،براي اسلام و مسلمين حاصل نشود ايمند خواهند شد و اگر هم پيروزيبهره
 هـا در نهان، وفاداري خـود را بـه آن   ؛ چرا كهجمع كفار و مشركين رانده نخواهند شد

زياد و تأثيرگذار نبـوده تـا لازم شـود    آنچنان ته، اعلام كرده بودند. لكن تعداد اين دس
ند دكه حاضر ش بودندعده قليلي  ؛ بلكهنسبت به آنها معطوف گردد، توجه رسول خدا

 ،هاي مسلمانان در مكه را تحمـل كننـد تـا در آينـده    ها و مشقتسختي ،از روي نفاق
سـدي   ،ان مكهوجود آنان در ميان مسلمانپس دست آورند. هاي مناسبي را بهموقعيت

 ؛نگراني و لزوم توجـه بـه آنـان شـود     موجبرفت تا در راه تبليغ اسلام به شمار نمي
گرديد. موجب كُندي روند تبليغ اسلام مي 9بلكه چنين توجهي از سوي رسول خدا

مكه هيچ اعتنايي به وجود آنان نكرده  دوران حضور پيامبر دررو، قرآن كريم در ازاين
رغـم اهميـت   مرحوم علامه طباطبايي، توضيح نداده كه چـرا علـي  است. مضافاً اينكه 

چرا فقط در سور مـدني   و هاي مكي نشده استمنافقين، هيچ ذكري از آنها در سوره
، بايد دليل محكمي بـراي چنـين اختصاصـي    نويسندهيادي از آنها شده است. به زعم 

  باشد.وجود داشته 
علت اختصـاص يـادكرد منافقـان در    برخي از دانشمندان علوم قرآني و مفسرين، 

 ةانـد. بـه عقيـد   گيري جامعه اسلامي در مدينه نسـبت داده هاي مدني را به شكلسوره
در مدينـه   اينكـه  چـه  ؛ياد منافقان و دورويان در مدينه پيش آمد«دكتر محمود راميار: 

گروهي از  .بود كه جاي اسلام بالا گرفت و جلال و شوكتش درخشندگي تاباني يافت
آنـان   ،ولي طمع و يا تـرس  ،ردم كه دلي سياه و محروم از فيض هدايت الهي داشتندم

را به قبول اسلام وادار ساخته بود، دل به جانب ديگر و زبـان بـه راه اسـلام گماشـته     
ده ش ـتأكيـد   ،نيز بـر همـين نكتـه    »تفسير نمونه« . در)607، ص1362(راميار، » نددبو

مخـالف اسـلام اسـت و لـذا      ،منافق در حقيقت صاحب تفسير نمونه،است. به عقيده 
امـا در   ؛نداشـتند  ترسـي مخالفت آشكارا با اسـلام   از ،در مكه تمخالفان در زمان بعث

كـاري  پنهـان  جـز اي و قوت جامعه اسلامي، آنان چـاره  منافقينمدينه به علت ضعف 
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  شوند:گر ميبلكه عوامل نفوذي اساساً بعد از پيروزي، جلوه ؛نداشتند
بـه   9نفاق و منافقان در اسلام، از زمـاني مطـرح شـد كـه پيـامبر      مسأله

وگرنـه   ،قوي و پيروزي آشكار شد ،هاي اسلامهجرت فرمود. پايه» مدينه«
تقريباً منافقي وجود نداشـت؛ زيـرا مخالفـانِ قدرتمنـد، هرچـه      » مكه«در 
دادند. از كسي پروا گفتند و انجام ميخواستند آشكارا بر ضد اسلام ميمي
داشتند و نيازي به كارهاي منافقانه نبود. اما هنگامي كه نفوذ و گسـترش  ن

دشمنان را در ضعف و ناتواني قـرار داد، ديگـر اظهـار     ،»مدينه«اسلام در 
طـور آشـكار، مشـكل و گـاه غيـر ممكـن بـود، لـذا دشـمنان          مخالفت به

و هاي تخريبي خـود، تغييـر چهـره داده    خورده، براي ادامة برنامهشكست
هراً به صفوف مسلمانان پيوستند، ولي در خفـا بـه اعمـال خـود ادامـه      ظا
دادند. اصولاً طبيعـت هـر انقلابـي چنـين اسـت كـه بعـد از پيـروزي         مي

 ـ رو خواهـد شـد و دشـمنان سرسـخت     هچشمگير، با صفوف منافقان روب
گـر  صورت عوامل نفوذي امروز، در لباس دوستان ظاهري، جلوهديروز، به

توان فهميد، چرا اين همه آيات، مربوط بـه  نجاست كه ميشوند و از ايمي
، 24، ج1388منافقين در مدينه نازل شده، نـه در مكـه (مكـارم شـيرازي،     

  .)160ص
اي گونهين حال، سعي دارد بهعتر است و در فرضيه مختار به ديدگاه اخير نزديك

گيـري  رچه شـكل گاين فرضيه، مدعي است كه تر به مسأله نگاه كند. و دقيق ترعميق
صـرف واقعيـت جامعـه     ، امـا شـود موجب هراس مخالفان اسلام مـي  ،جامعه اسلامي

نفاق و دورويـي از سـوي مخالفـان اسـلام      ةاي قوي براي انتخاب رويداعيه ،اسلامي
گونـه خطـري احسـاس    هـيچ  ،گـر شـدة مسـامحه  نيست. آنان در جامعه اسلامي رقيق

 ،تاريخ جوامع اسلامياگر چه چهرة نفاق كنند.  دادننشانكنند تا خود را ملزم به نمي
در عـين حـال، هـيچ     ؛شده بوده و خواهد بـود رقيق ةهاي زيادي از جامعشاهد نمونه

در محـاورات   هر چندنقل نشده است.  ،گيري جريان نفاق در تاريخگزارشي از شكل
جامعـه   جريان نفوذي دريك ولي از آن با عنوان  شود،مي عرفي از چهرة نفاق، بحث



39 

 

 

م/ 
كري

ن 
رآ
ي ق

اس
سي

ح 
طلا

اص
ق؛ 

نفا
وي

هد
د م

داو
ان

دگ
زا

تـر از واقعيـت جامعـه اسـلامي در     اسلامي ياد نشده است. بنابراين، بايد عاملي مهـم 
  گيري جريان نفاق، مؤثر باشد.شكل

تأسيس و استمرار دولت از اق، واقعيتي غير فنجريان آن عامل مؤثر در پديدآمدن 
راه اسلامي نيست. واقعيت دولت اسلامي است كه ترس و طمع را در دل مخالفان به 

اندازد و آنان را به اتّخاذ چهرة نفاق در تعامل بـا جامعـه و دولـت اسـلامي، وادار     مي
معلوم نبود  ،در مدينه، حكومت اسلامي تأسيس نكرده بود 9كند. اگر رسول خدامي

كـه   وجـود دارد كه جريان نفاق در مدينه پا بگيرد. هراس از جامعه اسلامي، هنگامي 
حكومت كند و يا حكومت به دليل اهتمام و التزام شـديد  مقتدر بر آن  دولت اسلاميِ

انحراف از موازين شرعي را داشته باشد. در چنين  بيم ،جامعه بر حفظ شعائر اسلامي
تشـديد   ،آوردن به دورويـي و نفـاق در مخالفـان اسـلام    روية شرايطي است كه داعي

ي و سياسي تفكيك شود. به عبارت ديگر، اگر نفاق و دورويي را به فردي، اجتماعمي
نفاق سياسي در جايي است كه حكومت اسلامي داير باشد. در غير اين صورت،  ،كنيم

وجود ندارد. آنچه در قرآن كـريم، بيشـتر مـورد     ،گيري نفاق سياسيدليلي براي شكل
وجه سياسي جريان نفاق است. از بررسي آيات قرآن كريم، درسـتي   ،توجه واقع شده
همواره در شرايط  ،معلوم ساخت. آيات شريفه مربوط به منافقينتوان اين نظريه را مي

نازل شده است. در ادامه به چند نمونـه از   9وضع سياسي مسلمانان بر رسول خدا
  پردازيم.اين دسته آيات مي

  معناي لغوي و اصطلاح قرآني نفاق
ن قرآني است و عرب تا آن زمـا  ـ، اصطلاح اسلامي  »نفاق« ةگويد كلمميابن اثير 

عبارت ديگر، واژه نفاق تا زمـان  هيچ شناختي از معناي مخصوص آن نداشته است. به
 د و شناخت عرب از ايـن واژه در حـد  كاربرد نيافته بو ،نزول وحي در معناي خاصي

معناي يكـي از  بهگرفته شده كه » نافقاء«از واژه » نفاق«همان معناي لغوي بوده است. 
مـوش كـور    .)98، ص5، ج1384(ابـن اثيـر،   اي فرار موش صحرايي اسـت  سوراخه

كند كه تنها يكي از آنهـا آشـكار اسـت و    صحرايي در زير زمين سوراخهايي حفر مي
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از مهلكـه فـرار   و يكـي از سـوراخها را بـاز كـرده      ،هرگاه خطري احساس كند با سر
، الخوري الشرتونييعني سوراخ خروج موش كور صحرايي ( ؛»نافقاء اليربوع«كند. مي

زدن در زير زمين را گويند. اين راههاي زيرزميني و تونل» نَفَقَ« .)461، ص5، ج1385
ي الأَرضِ     «كـار رفتـه اسـت:    معنا در قرآن كريم بـه  ي نَفَقـًا فـ تَطَعت أَن تَبتَغـ  »فـَإِنِ اسـ

  اگر بتواني راهي به درون زمين پيدا كن. )؛ 35): 6(انعام(
دست از كفر  ،ولي در باطن ،ه ايمان كردهگروهي كه تظاهر ب وصفقرآن كريم در 
اسـتفاده كـرده اسـت. چنـين اسـتعمالي بـراي بيـان         ،اند از واژه نَفَقو شرك برنداشته

 ،اي مناسـب در رسـايي مـتن   مقصود در كمال بلاغت و فصاحت است. انتخـاب واژه 
 بسيار اهميت دارد. ،بسيار مهم است. آشكارسازي چنين گروهي براي مسلمانان مدينه

شان مهارت بـالايي دارنـد.   ماندن باورهاي باطنيكاري و مخفيگروه منافقان در پنهان
نيـز   9بلكه براي رسول خدا ؛تنها براي مسلماناننه ،رو، شناخت چنين افراديازاين

خطاب به آن حضرت از وجود چنين گروهي از ميان اعراب  ،دشوار است. قرآن كريم
ولي ما  ،شناسيخبر داده كه آنها را نمي ،ان اهل مدينهنشين اطراف مدينه و از ميباديه

نْ  «بـار عـذاب خـواهيم كـرد:     شناسيم و به زودي آنها را بيش از يـك آنها را مي وممـ
هم محولَكُم منَ الأَعرَابِ منَافقُونَ ومنْ أَهلِ الْمدينَةِ مرَدواْ علَى النِّفَاقِ لاَ تَعلَمهم نَحنُ نَعلَ

  .)101: )9((توبه »سنُعذِّبهم مرَّتَينِ ثُم يرَدونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ
طوري كه مخاطب به ؛براي معرفي چنين گروهي، بايد از واژه مناسب استفاده كرد

ن صحرايي كاملاً اراه پيدا كند. عربِ سرزمين حجاز با صحرا و جانور ،به عمق مطلب
ند كه موش صحرايي چه جانوري اسـت و چگونـه بـراي نجـات     داآشنا است. او مي

دانـد كـه نافقـاء اليربـوع، راههـاي پنهـاني مـوش        كند. او مـي مي اقدامخود از خطر، 
كند. پس با آنها فرار مي ا استفاده ازصحرايي در زير زمين است كه به هنگام تهديد، ب
فهمد كه ب مسلمان به خوبي ميعر ،استعمال واژه نَفَق كه از نافقاء اليربوع گرفته شده

يكـي از فنـون    ،گروه دورويان، چگونه افرادي هسـتند. تشـبيه معقـول بـه محسـوس     
متن است. چنين تشبيهي در مورد گروه دورويان به دليل شـدت رسـايي آن    شدنرسا

چنـين   ،خيلي زود به اصطلاح قرآني تبديل شد. به همـين دليـل اسـت كـه ابـن اثيـر      



41 

 

 

م/ 
كري

ن 
رآ
ي ق

اس
سي

ح 
طلا

اص
ق؛ 

نفا
وي

هد
د م

داو
ان

دگ
زا

  سلام خوانده است.استعمالي را اصطلاح ا
اين استعمال، ماهيت گروه منافقان را براي مسـلمانان كـاملاً آشـكار     قرآن كريم با

رو، بايـد راهـي   كرده است. اسلام و مسلماني براي گروه منافقان تهديد اسـت. ازايـن  
همان باطن است. منافق  ،امان ماند. اين راه فرار پنهان تدارك كرد تا از خطر اسلام در

ولي در باطن بر كفـر و شـرك خـود بـاقي اسـت. ايـن نـوع         ،آوردايمان ميدر ظاهر 
گرايي نزد منافقين راهي براي فرار از خطر اسلام و مسلماني است. اتخاذ چنـين  باطن

اسـلام و   ؛ چـون روشي براي كفار و مشركين ساكن در مكه، هيچ ضـرورتي نداشـت  
 ،يش آيد. اما اسلام در مدينـه تهديد بالفعل نبود تا چنين ضرورتي پ ،مسلماني در مكه

بر گروهي از اعراب  نفاق را با صراحتتهديد بالفعل است. به همين دليل قرآن كريم 
در  ؛)101: )9((توبـه  ، نسبت داده استنشين اطراف مدينه و بعضي از اهل مدينهباديه

  ده است.يامن ،نشين مكه و اهل مكهحالي كه چنين تصريحي در مورد اعراب باديه
بالفعل براي گروه كفـار و مشـركين    يتهديد و خطر ،اسلام و مسلماني زماني چه

تواند تهديدكننده باشـد؟  مدينه است؟ آيا صرف جماعت انبوه مسلمانان در مدينه مي
زيـرا در شـرايطي كـه نظـام سياسـي و       ؛ولي بالقوه، نه بالفعل ،چنين استاين م مسلّ

تهديـد   ،جماعـت انبـوه مسـلمانان    ،شدحكومت در مدينه همسو با كفار و مشركين با
توانند در پناه چنين حكومتي آزادانه، كفار و مشركين ميلذا د. نآيبالفعل به شمار نمي

كفر و شركشان را آشكارا بيان كنند. پس اگر اسلام و مسلماني براي كفار و مشـركين  
شـده   از آن روست كه حكومت اسلامي در مدينـه برپـا   ،مدينه، تهديدي بالفعل است

  آورد.فشار مي ،است و سلطه سياسي اسلام بر منافقان

  جداسازي صف مؤمنان از صف منافقين
صف خود را از  ،اراده فرموده مسلمانان از وجود جريان نفاق باخبر شده ،خداوند

اي شـوند كـه راهـي بـراي     صف منافقين جدا سازند. پس بايد مسلمانان درگير واقعه
ترين كـارزار  اقي نماند. جهاد در عرصة جنگ با كفار، جديب ،كاري كفر منافقانپنهان

اتفاق افتاد و اگـر   ،فرمايد جنگ اُحد به اذن االلهتشخيص منافقين است. قرآن كريم مي
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  »وما أَصابكُم يوم الْتَقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللّه«داد: هرگز جنگي رخ نمي ،چنين اذني نبود
ن مسلمانان از دو امر مهم و التزام نمودگويا اين جنگ براي آگاه .)166: )3(عمران(آل

حـق اسـت و نبايـد در ايـن      ،به آن بوده است. نخست آنكه وعده فتح و نصرت الهي
آمـد از  بـه يقـين عامـل ايـن خـلاف      ،داد آمـدي رخ وعده ترديد كرد. پس اگر خلاف

وعـدة   ،سولش واقع شـود جا، تبعيت از فرمان خدا و ر ماست، نه خداوند سبحان. هر
اتفاق  ،چنانكه اين وعده در جنگ بدر در سال دوم هجرت ؛نصرت الهي حتمي است

  پيروز شدند. ،اقليت مسلمان بر اكثريت مشركان مكه افتاد و
را ناديـده   9مسلمانان، فرمان جنگي رسول خـدا  گروهي از ،اما در جنگ اُحد

 ،خالي كردنـد و در نتيجـه   ن راشابه قصد تصاحب غنايم جنگي پست نظامي ،گرفته
آن هنگـام كـه    :گويـد مـي خطـاب بـه مسـلمانان     ،مشركان پيروز شدند. قرآن كـريم 

مصيبتي بر شما وارد شد كه دو برابر مثل آن بر دشمنان شما در جنگ بدر وارد شده 
 ،هفتاد مرد مشرك را كشتند و هفتاد نفر را اسير كردنـد  ،مسلمانان در جنگ بدر ـ بود

فقط هفتاد مـرد مسـلمان را كشـتند و كسـي را اسـير       ،كان مكه در جنگ احداما مشر
 كـه در ـ » از ناحيه خود شما است«بگو: » اين مصيبت از كجاست؟«گفتيد  ـنكردند  

همانا خداوند بر هر چيزي قادر اسـت:   ـ  ميدان جنگ با دستور پيامبر مخالفت كرديد
»أَص ةٌ قَديبصتْكُم مابا أَصلَمأَو   إِنَّ اللـّه كُم بتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّى هذَا قُلْ هو منْ عند أَنْفُسـ

). اما غايت دوم در جنگ اُحد، تشـخيص و  165: )3( عمران(آل »علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ
نِ فَبِإِذْنِ اللّه وما أَصابكُم يوم الْتَقَى الْجمعا«تفكيك گروه مؤمنان از گروه منافقان است: 

واْ   وليعلَم الْمؤْمنينَ * ولْيعلَم الَّذينَ نَافَقُواْ وقيلَ لَهم تَعالَواْ قَاتلُواْ في سبِيلِ اللـّه أَوِ  ادفَعـ
ل منْهم أَقْرَب ذئمولْكُفْرِ يل مه نَاكُمعتَالاً لاَّتَّبق لَمنَع ا    قَالُواْ لَو لإِيمانِ يقُولـُونَ بـِأَفْواههِم مـ

و آنچـه در روزي  ) 166- 167): 3عمران((آل »لَيس في قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما يكْتُمونَ
رو شدند به شما رسيد، به فرمان خدا بود تا كه دو دسته (مؤمنان و كافران) با هم روبه
ين بود كه منافقان شناخته شوند؛ آنهايي كـه  آنكه مؤمنان را مشخص كند و نيز براي ا

بياييد در راه خدا نبرد كنيد! يـا (حـداقل) از حـريم خـود، دفـاع      «به ايشان گفته شد: 
كرديم. (اما د، از شما پيروي ميدادانستيم جنگي روي خواهد اگر مي«گفتند: » !يدينما
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بودند تا به ايمـان؛ بـه    ترآنها در آن هنگام، به كفر نزديك .»شود)دانيم جنگي نميمي
كننـد  ايشان نيست! و خداوند به آنچه كتمان مي گويند كه در دلزبان خود چيزي مي

  تر است. آگاه
زيـرا آنـان در جنـگ     ؛غير از جمع نافرمايان در جنگ اُحد هسـتند  ،گروه منافقان

 و هـاي جنگـي، نافرمـاني كـرده    آوري غنميـت ولي به طمع جمع ،شركت كرده بودند
سـلول و  بـن ابيبنگروه منافقان به رهبري عبداالله امانظامي خود را ترك كردند.  پست

سيصد نفر از يارانش از ميانـه راه بـه چنـد بهانـه بازگشـتند و در جنـگ بـا كفـار و         
منافقين براي گريـز از   ةشريفه از بهان ةشركت نكردند. قرآن كريم در اين آي ،مشركين

ه اسـت. هنگـامي كـه بـه آنـان گفتـه شـد رسـول         جنگ و بازگشت به مدينه خبر داد
تنها نگذاريد و در راه خدا بجنگيد و يا لااقل از حـريم خـود و    ،را در جنگ 9خدا

گوينـده ايـن   كـه  خانمان و شهرتان در برابر تهاجم دشمن دفاع كنيـد. روايـت شـده    
). 282، ص4، جق1420خـزام بـوده اسـت (شـيخ طوسـي،      بـن عمروبنسخن، عبداالله

كـرديم و  شـركت مـي   گرفـت دانستيم جنگي درخواهـد  ن به بهانه اينكه اگر ميمنافقي
، از پس دليلي ندارد خود را در بيابان سـرگردان كنـيم   ،جنگي پيش نخواهد آمد چون

» جنـگ «بنا بر تفسير ديگر، منافقان گفتند: اگـر مـا ايـن را     اين امر شانه خالي كردند.
 ؛بلكه خودكشي اسـت  ،اين امر جنگ نيست اام ،كرديمدانستيم با شما همكاري ميمي

زيرا توازن نيرو برقرار نيست. بنابراين، جنـگ بـا مشـركين ناعاقلانـه اسـت (مكـارم       
  .)214، ص3، ج1387شيرازي، 

ترين بهانة منـافقين در خـودداري از جهـاد را بيـان كـرده اسـت.       قرآن كريم، اصلي
اي را پيش از وقوع هشت سال دفاع هاي منافقانهتجربه چنين تحليل ،چنانكه ملت ايران

به نظامي،  ـ) و حين وقوع آن به خاطر دارد. وقتي نيروهاي امنيتي1359-1367مقدس (
دادند آنان در وقوع يمرا تحركات نظامي رژيم بعث عراق خبر دولت موقت بازرگان 

از قراردادهـاي خريـد نظـامي را كـه      يچنين جنگي ترديد داشتند تا آنجا كـه بسـيار  
جنـگ  در زمـان وقـوع    !طرفـه فسـخ كردنـد   تر پول آن پرداخت شده بـود، يـك  شپي

بـودن  ، جريانات ضد انقلاب و مخالفان حكومت اسـلامي ايـران، بـه مقـدس    تحميلي
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بلكه حتـي بـه    ،دانستندنبودند. آنان دفاع مقدس را جهاد در راه خدا نمي ، معتقددفاع
ت در جنگ نبودند. آنـان جنـگ   دفاع از آب و خاك كشورشان، حاضر به شرك ةانگيز

)، 1362( دانستند. لذا ادامه جنگ را بعد از آزادسازي خرمشـهر ايران و عراق را نابرابر مي
هـاي زيـادي از سـرزمين ايـران اسـلامي در      در حالي كه هنوز بخش ؛ناموجه دانستند

  دادن جنگ نبود.مايل به خاتمههرگز  ،حسيندست دشمن بود و صدام
آمده » وليعلَم الَّذينَ نَافَقُوا«در بيان اينكه چرا در اين آيه شريفه،  برخي از مفسرين

ذكـر   ،»فعل«نفاق [در اين آيه شريفه] به صورت «اند: گفته» ليعلَم المنافقين«است، نه 
اين تعبير گويا بدان جهت است كه نفاق، هنوز در همـة   .»وصف«نه به صورت  ،شده

خـوانيم بعضـي از   لذا در تاريخ اسلام مـي  .نيامده بود آنان به صورت صفت ثابتي در
ايـن  اما ). 213همان، ص» (آنان، بعدها موفق به توبه شدند و به صف مؤمنان پيوستند

صورت ثابت طور نيست كه بايد صفت در فرد يا گروهي بهدرست نيست. اين ،سخن
اعتبـار آينـده، بـه    خوانده شوند. گاه، فرد يـا گـروه بـه     ـنه فعل  ـدرآيد تا به وصف 
 صـورت هنوز نفـاق بـه   ـاند  شوند. اگر چنين است كه ايشان گفتهوصف خوانده مي

معلوم نبود كه قرآن كريم درباره وجود احتمـالي چنـين    ـصفت ثابت درنيامده است  
ذينَ نـَافَقُوا   بلكه ذكر منافقين به نحـو فعلـي (   ؛نفاقي سخن بگويد يعلَم الَّـ  ة) در آي ـولـ

هـاي  ورزيدن بودنـد. بهانـه  مشغول نفاق ،از آن روست كه منافقين در آن روزشريفه، 
ان اسـت. ترديـدافكني در وقـوع جنـگ يـا بيهـوده و       ورزيدنش ـواهي آنان همان نفاق

خودكشي خواندن جنگ، جداي از آنكه موجب تزلزل مسلمانان در عـزم بـر دفـاع و    
اي همـان نافقـاء   نـين بهانـه  راهي براي فرار منافقين از جنگ اسـت. چ  ،شودجهاد مي

بلكـه   ،اليربوع (سوراخ فرار موش صحرايي) است. پس صرف حضور منافقين نيست
افكنانه آنان در صف مؤمنان مطرح است. دقيقاً به همين خاطر اسـت كـه   فعاليت نفاق
كنـد كـه گمـان نكنيـد     توجه سپاهيان اسلام را به اين امر مهم جلـب مـي   ،قرآن كريم

بلكه علاوه بر آنها گروه منافقين نيز  ،كافران و مشركين مكه هستند دشمنان شما، فقط
و در تمييـز   باشـيد خبـر   هستند كه در ميان شما حضور دارند و بايد از وجود آنان با

  اقدام كرد. ،صف مؤمنان از گروه منافقان
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ذ أَ  «كار رفته است: به» يومئذ« ةواژ ،در اين آيه شريفه نْهم   هم للْكُفـْرِ يومئـ قـْرَب مـ
كنار آن گذر كردند  به سادگي از» يومئذ«بودن . مفسرين به صرف ظرف زمان»للإِيمانِ

تر بودند و به اين نكته توجه نكردند كه چرا در آن روز بود كه منافقين به كفر نزديك
  تا به ايمان.

هاي آنها تراشيمرحوم شيخ طوسي، دليل نزديكي منافقين به كفر را در همان بهانه
تـر  زيرا تا پيش از چنين اظهاري، ظاهر احوال منافقين به ايمـان نزديـك   ؛دانسته است

يمان، اذ كانوا قبـل ذلـك فـي ظـاهر     لأنهم بهذا الاظهار الي الكفر أقرب منهم للا«بود: 
). مرحوم طبرسي نيز 282، ص4، جق1420(شيخ طوسي، » يمان أقربلهم الي الاأحوا
 ،حشـر  ةدر سـور  امـا ). 337، ص2، جق1418اسـت (طبرسـي،    گونه معنا كردههمين

بلكـه بـا يهـود     ،البته، نه با مؤمنين مدينـه  ـمشابه چنين اظهار نظري از سوي منافقان  
جمعـي از منافقـان مدينـه ماننـد      ؛شـود نقـل مـي   ـنضـير)    جوار مدينه (يهود بنيهم

مقاومـت كردنـد و بـه آنـان     نضير را تشويق به يهود بني ،طور مخفيانهابي بهبنعبداالله
 ةآي اينبا آنان خروج خواهند كرد. در  ،وعده دادند كه اگر عليه مسلمانان خروج كنند

تـر از  نظري بـه كفـر نزديـك    سوره حشر گفته نشده كه منافقان با چنين اظهار ةشريف
اب ، كـذ دهد كه منـافقين خداوند شهادت مي :فرمايدبلكه قرآن كريم مي ،ايمان بودند

حتي اگر وعده منافقين با برادران عقيـدتي و   ،كنندد. آنان به وعده خود وفا نميهستن
لِ        « نسبي آنان باشد: نْ أَهـ ذينَ كَفـَرُوا مـ إِخْوانهِم الَّـ أَلَم تَر إِلَى الَّذينَ نـَافَقُوا يقُولـُونَ لـ

ف يعلَا نُطو كُمعنَّ ملَنَخْرُج تُمنْ أُخْرِجتَابِ لَئالْك اللَّهو رَنَّكُملَنَنص لْتُمإِن قُوتا ودا أَبدأَح يكُم
رُونَهم ولـَئن     يشْهد إِنَّهم لَكَاذبونَ * لَئنْ أُخْرِجوا لَا يخْرُجونَ معهم ولَئن قُوتلُوا لـَا ينصـ

  .)11- 12: )59((حشر »نَّصرُوهم لَيولُّنَّ الْأَدبار ثُم لَا ينصرُونَ
نضير، عمل منافقانه وگوي مخفيانه منافقان مدينه با يهود بنيگفتدرست است كه 

كند تا شهادت خداونـد  وگو نزديكي منافقين به كفر را آشكار نمياما اين گفت ؛است
زيرا هنوز خروجي اتفاق نيفتاده است. امـا   ؛سبحان بر دروغگويي منافقين لازم نباشد

هاي واهـي در صـدد   ه جنگ در شُرف اتفاق است كه منافقين با بهانهدر آن روز، واقع
) منافقين به كفر نزديـك فرار از جنگ برآمدند. ازاين تـر از هـر   رو، در آن روز (يومئذ
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بر كذب منافقين به خاطر آن روز، زمان ديگري بودند. لذا ضرورت ندارد كه خداوند 
در قلبشان جريـان نـدارد. خداونـد بـر     گويند كه شهادت دهد. آنان به زبان چيزي مي

كنند آگاه است و اين كتمان در آن روز جنـگ  كتمان مي ،آنچه منافقان از كفر و شرك
زيرا منافقين در آن روز، در موقعيتي قرار گرفتنـد كـه تمـام     ؛گردداست كه آشكار مي

رَب منْهم للإِيمانِ يقُولُونَ هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْ«كاري بر آنها بسته شده بود راههاي پنهان
). بنابراين، قيد 167: )3(عمران(آل »بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِم واللّه أَعلَم بِما يكْتُمونَ

) صرف ظرفيت نيست خصوصيت زمان در بيان حكم دخالت دارد. و زمان (يومئذ  

  منافقينِ طاغي
جنگ و جهـاد   ةهاي ديگري غير از عرصاست كه بزنگاهقرآن كريم به ما آموخته 

توان در آنجا منافقين را شناخت. منـافق، هرگـز حاضـر نيسـت     نيز وجود دارد كه مي
رو، محاكمـاتش را  منازعاتش را بر مبناي شريعت الهي (ما أنزل االله) رفع كنـد. ازايـن  

در  ، اماكندمي از آن درخواست قضاوت و داوريو عرضه كرده  ،براي دادگاه طاغوت
شود. طاغي در اصطلاح قرآني كسـي  خلاف حكم خدا قضاوت مي دادگاه طاغوت بر

كنـد. قـرآن   خلاف ما انزل االله حكم مـي  برو طغيان كرده  ،برابر حكم االلهدر است كه 
كساني كـه گمـان دارنـد بـه      فرمايد:مي 9كريم در سوره نساء خطاب به رسول االله

حال آنكـه هنگـام    ،اندبر قبل از تو نازل كرديم، ايمان آوردهآنچه كه بر تو و آنچه كه 
، ايمـان  آورند در حالي كه امر شده به طاغوت كفر بورزنـد محاكمه به طاغوت رو مي

گمراهـي   ةطاغوت همان شـيطان اسـت كـه اراد    در قلبشان رسوخ نكرده است؛ چون
ين گفته شود به سوي مـا  وقتي به گروه منافق :فرمايدعميق آنها را دارد. قرآن كريم مي

بلكه مانع  ،كنندتنها چنين نميخواهيد ديد كه نه ،رو آوريد 9انزل االله و رسول خدا
ك   « شوند:ميهم روآوردن ديگران  أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يزْعمونَ أَنَّهم آمنُواْ بِما أُنـزِلَ إِلَيـ

حاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرُواْ أَن يكْفُرُواْ بِه ويرِيد وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَن يتَ
ولِ    الشَّيطَانُ أَن يضلَّهم ضَلاَلاً بعيدا * وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى ما أَنزَلَ اللّه وإِلـَى الرَّسـ

روايـت   7). از امام صادق60–61: )4((نساء »رأَيت الْمنَافقينَ يصدونَ عنك صدودا



47 

 

 

م/ 
كري

ن 
رآ
ي ق

اس
سي

ح 
طلا

اص
ق؛ 

نفا
وي

هد
د م

داو
ان

دگ
زا

) درباره هر كسي است كه به خلاف حـق حكـم كنـد (شـيخ     60اين آيه (آيه كه شده 
  .)506، ص4ج ،ق1420طوسي، 

ميـان يكـي از منافقـان و فـردي از يهوديـان       ،در شأن نزول اين آيات گفته شده
كـه  دانسـت  مـي زيـرا   ؛مـوافقم  9اختلافي بود، يهودي گفت: من با داوري محمد

 ،اشـرف بـن گيرد، ولي مرد منافق گفت: ميان مـن و تـو بايـد كعـب    پيامبر رشوه نمي
كنـد]. پـس ايـن    دانست او با گرفتن رشوه به نفع وي حكم ميداوري كند [چون مي

ورزيـدن بـا   اشـرف را بـه خـاطر افـراط در دشـمني     بنكعب ،خداوندو آيه نازل شد 
ناميـده اسـت و يـا خداونـد     » طـاغوت «لهـي،  برابر حدود ادر و سركشي  9پيامبر

، داوري شيطان دانسـته اسـت   9جاي داوري رسول خداانتخاب داوري كعب را به
  ).616، ص1، ج1374(طبرسي، 

مخالفـت   9پس منافق كسي است كه با حاكميت شريعت الهـي و رسـول خـدا   
الهـي  زيـرا حاكميـت    ؛چنين حاكميتي پـا نگيـرد   كندميبلكه همواره تلاش  ،ورزدمي

كفـر منـافقين    ،قدر غير ديني باشد حاكميت هرپس آشكاركننده باطن منافقين است. 
پوشـاننده بـاطن كفرآلـود     ،هاي غيـر اسـلامي  ماند. در واقع، حكومتبيشتر مخفي مي

  .هستندمنافقين 

  افكني منافقينتفرقه
ه شريفه نزديك به هم، وعدة عذاب دردناك بـه منـافقين داد   ةقرآن كريم در دو آي

ذَاباً أَليمـاً     «فرمايد: جا مياست. در يك م عـ )؛ 138): 4(نسـاء(  »بشِّرِ الْمنـَافقينَ بـِاَنَّ لَهـ
 ةدر ايـن آي ـ » بشـارت «منافقان را بشارت ده كه آنها را عذابي دردنـاك اسـت. تعبيـر    

زيرا وعدة عذاب،  ؛اي عميق بر منافقين استشريفه با لحاظ ماهيت نفاق است و طعنه
منـافق از اينكـه    ؟!(دردناك) است» أليم«چه بشارتي است كه اين آميز نيست. تبشار

توانسته كفر خود را پنهان كند، شاد اسـت. پـس خداونـد سـبحان بـا وعـدة عـذاب        
قـرآن  رو، بـه آنـان بشـارت داده اسـت.     كند. ازايندردناك، شادي منافق را تكميل مي

جـا؛ يعنـي   ار را بـا هـم در يـك   قين و كف، منافخداوند :فرمايددو آيه بعد ميكريم در 
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نَّم جميعـاً       «جهنم، جمع خواهـد كـرد:    ي جهـ امع الْمنـَافقينَ والْكـَافرِينَ فـ ه جـ  »إِنَّ اللَّـ
گـرد خواهـد    ،منافقين و كـافران را در دوزخ همة  ،به يقين خداوند)؛ 140): 4(نساء(

اي در عـالم  اجتماع و تفرقـه هر يا آورد. دنيا، عالم ظواهر است. هر جمع و تفريقي و 
من و منافق در يـك  ؤم ،اهر است. لذا ممكن است در دنياي ظاهريظدنيوي به اعتبار 
ها است و آخرت همان جمع بـاطني  اما جمع حقيقي، اجتماع باطن ؛جمع ديده شوند

است. آخرت، عالم باطن است و هر جمعي در آخرت بـا ملاحظـه بـاطن اسـت، نـه      
اجتمـاع   مؤمنـان در آخرت بـا   پسدر باطن هم مؤمن است. حقيقي  مؤمن . پسظاهر
را بـا كـافران    منافقاناما منافق در باطن كافر است و طبيعي است كه خداوند  ،كندمي

شريفه كاملاً روشن كرده كه خداوند سبحان دربـاره   ةهمنشين خواهد كرد. اين دو آي
جتمـاع مـؤمن و منـافق،    امـا ايـن حكـم تفريـق ا     ،حكم كـرده اسـت  چگونه منافقين 

 ؛از مؤمنان، در دنيا خواسته شده اسـت چنين تفريقي بلكه  ،اختصاص به آخرت ندارد
ايـن تفرقـه    و زيرا اجتماع مؤمن و منافق در دنيا موجب تفرقة در صف مؤمنان است

  طلبي از براي منافقان، پيش آيد.ممكن است با شفاعت ،ميان مؤمنان
موجـب تفرقـه در    ،(ايمان ظاهري و كفـر بـاطني)   بودنشمنافق به دليل دو چهره

شود. گروهي از مؤمنان با استناد بـه ايمـان ظـاهري منـافق، او را در     صف مؤمنان مي
اما گروهي ديگر از مؤمنان با ارجاع به باطن كفرآلـود   ،دنآورشمار ميجمع مؤمنان به

قين دارنـد. چنـين   سـر سـتيز بـا منـاف     ،بيرون دانسـته  مؤمنانآنان را از جمع  ،منافقين
 نمـوده گـروه اول را تـوبيخ    ،اي در جمع مؤمنان اتفاق افتاده است و قرآن كريمتفرقه

از جنگيدن با آنان خودداري كرديد. كسـاني  و است كه چرا فريب منافقين را خورده 
چگونه ممكن است كه شما قادر به  ،را كه خداوند آنها را در گمراهي رها كرده است

فَما لَكُم «انديشي است: خام ،چنين تفكّري نسبت به منافقيناساساً يد. هدايت آنها باش
ن      ه ومـ نْ أَضـَلَّ اللَّـ في الْمنَافقينَ فئَتَينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَتُرِيدونَ أَن تَهدوا مـ

ا را چه شده كه دربارة منـافقين  پس شم)؛ 88): 4(نساء( »يضْللِ اللَّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً
در حالي كه خدا آنها را به كيفر دستاوردشان به  ؛ايد (طرفدار و مخالف)دو گروه شده

كسـي   خواهيدحالت كفر و گمراهي درآورده و قلبشان را واژگون نموده است! آيا مي
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را كه خداوند در گمراهي خود رها كرده هـدايت كنيـد؟ كسـي را كـه خـدا او را در      
  يابي. هرگز براي او راهي (به سوي صلاح) نمي ،راهي رها كردهگم

اين آيـه دربـارة قـومي    «كه روايت شده  7درباره شأن نزول اين آيه از امام باقر
اظهار اسلام كردنـد و سـپس بـه     ،نازل شد كه از مكه به مدينه آمدند و نزد مسلمانان

ود نيافتند و همين كـه بـه   مكه برگشتند؛ چون آب و هواي مدينه را مناسب با حال خ
التجارة مشركين را بار كردنـد كـه    مكه بازگشتند، اظهار شرك كردند. پس از آن، مال

به طرف يمامه ببرند. مسلمانان راه را بر آنان گرفتند و خواستند با آنهـا جنـگ كننـد،    
ر بعضي ديگ ـ و ميانشان اختلاف افتاد. بعضي گفتند نبايد جنگ كنيم؛ زيرا آنها مؤمنند

  .)36، ص5، جتابي ،(طباطبايي» خداوند اين آيه را نازل فرمود ، لذاگفتند آنها مشركند

  منافق در حكم كافر
متحد باشند و هرگـز نگذارنـد    ،تنها از مؤمنين خواسته برابر منافقينقرآن كريم، نه

موجب انشقاق در صف مؤمنـان شـوند؛ بلكـه حكـم      ،رخنه كرده ايشانآنان در ميان 
، ورزنـد برخورد با منافقين را بيان كرده است. چون منافقين در باطن كفر مـي الهي در 

ار بر آنان نيز جاري شده است؛ يعني جهاد با منافقين. در دو جاي قـرآن  پس حكم كف
ا   «گيري با كفار و منافقين شده اسـت:  امر به جهاد و سخت ،كريم به صراحت ا أَيهـ يـ

و الكْفَُّار داهج ِيرُالنَّبيصْالم بِئْسو نَّمهج ماهْأومو ِهملَياغْلُظْ عينَ وقنَافْ؛ 73 ):9(توبـه(  »الم(
گيـر و جايگـاه آنـان دوزخ     با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سـخت  !اي پيامبر

تكرار شده نيز ) 9يه آاست و آن بد جاي بازگشتي است. همين آيه در سوره تحريم (
  است.
جهاد مسلحانه  ؛ يعنيجهاد با كفارروشن است خي از مفسرين بر اين باورند كه بر

 9خدام است كه رسول ولي مقصود از جهاد با منافقين چيست؟ زيرا مسلّ ،و جنگ
ايمـان آورده   ،چرا كه منـافق در ظـاهر   ؛با منافقين جهاد مسلحانه و جنگ نكرده است

رو، منظـور از جهـاد بـا    است. ازايـن پنهان كرده  ،است و خود را در صفوف مسلمين
مانند مذمت، توبيخ،  ؛منافقان، انواع و اشكال ديگر مبارزه غير از مبارزه مسلّحانه است
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اشاره بـه همـين معنـا باشـد      »واغْلُظْ علَيهِم«تهديد و رسواساختن آنها و شايد جملة 
نند علامه طباطبايي ). ليكن برخي ديگر از مفسرين، ما56، ص8، ج1388 ،(مكارم شيرازي

مـراد از   ،)70ص ،4ج( »الكاشـف «) و مرحوم مغنيه در تفسير 339، ص9ج( »الميزان«در 
مطلـق جهـد و مقابلـه بـا منـافقين       ،بـودن كفرشـان  جهاد با منافقين را به دليل پنهـان 

دهنـد معلـوم   اند. بنابراين، جهاد با منافقين بـه اقتضـاي عملـي كـه انجـام مـي      دانسته
 ،مقتضـاي جهـاد   ،جنگ با منافقين و در جايي ديگـر در مصلحت  ،ر جاييگردد. دمي
اعتنايي و طرد آنان از جمع مسلمانان است. البته ممكن است به دليل آنكـه در هـر   بي

بودن جهاد شامل كفار هم مطلق ،كافران ذكر شده استنام منافقين در كنار نام دو آيه، 
 7اد مسلحانه نيست. لذا از امام باقرخصوص جنگ و جه ،يعني جهاد با كفار ؛باشد

، 1387(قمي مشهدي،  »جاهد الكفّار و المنافقين بالزام الفرائض«: كه فرمودروايت شده 
  ).510، ص5ج

معناي مطلق (مطلـق جهـد و   احتمال ديگر، آن است كه جهاد در اين آيه شريفه به
تـال بـا كفـار و    بلكه به همان معناي اصطلاحي قرآن؛ يعنـي جنـگ و ق   ،تلاش) نباشد

بلكه  ؛گيري در جنگ و جهاد نباشدتأكيد بر سخت ،»واغْلُظْ علَيهِم«. اگر باشدمنافقين 
معنـاي  در اين صورت، جهـاد بـه   ،عطف حكمي (غلاظ) بر حكم ديگر (جهاد) باشد

يعني در شـرايطي كـه    ؛بلكه به همان معناي اصطلاحي قرآن كريم است ؛مطلق نيست
در مقتضي جنگ و قتال با كفار و منافقين است بايد جهـاد كـرد.    ،مصلحت مسلمانان

مقتضي جنگ و قتال با كفار و منـافقين   ،در شرايطي كه مصلحت مسلمانانعين حال 
بلكه در شرايط غير جنگي يا  ،نباشد چنين نيست كه با آنها روابط دوستانه برقرار كنيم

 ـ خيـال باطـل و   عليـه مسـلمانان   ا غير جهادي، بايد بر كفار و منافقين سخت گرفت ت
بلكـه در   ؛مطلقـاً جهـاد نيسـت    ،توطئه نكنند. بنابراين، حكم الهي در مواجهه با كفـار 

چنانكه حكم الهي  ؛گيري استغلاظ و سخت ،جهاد و در شرايط ديگر ،برخي شرايط
در شرايط خاصـي   ؛ چرا كهگيري نيستدر تعامل با منافقين هم مطلقاً غلاظ و سخت

از باب مقدمه واجب، لازم است منـافقين را   ،آنها جهاد كرد. در اين صورت عليهبايد 
شايد نيازي به چنين مقدمة واجبـي   عليه آنها شد. البتهتا قادر به جهاد  نمودشناسايي 
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صف خود را از مـؤمنين،  پيشاپيش، منافقين  ،زيرا در شرايط خاص جهادي ؛نباشدهم 
طور علني اتحادشان با مقدس كه گروهي از منافقين بهمانند دوران دفاع  ؛اندجدا كرده

دشمن را ابراز داشتند. بنابراين، چنين نيست كـه هـيچ شـرايطي نباشـد كـه منـافقين       
ر بـاره بيشـت  در ايـن در ادامـه،  تمايلي به آشكارسازي كفر باطني خود نداشـته باشـند.   

  توضيح خواهيم داد.
 ،آن حضرت ؛ چونمنافات ندارد وقفبا سخن  7شده از امام باقراما روايت نقل

يعني غايت جهاد و غلاظ بـا كفـار و    ؛فرموده استبيان غايت جهاد و غلاظ را  حكم
ملزم  ،منافقين آن است كه آنان را به رعايت فرايض الهي و دستورات خداوند سبحان

به شريعت الهي باور نداشته باشند بايد در عمـل بـه آن   هم حتي اگر در باطن  ،نماييم
  شوند.ملتزم 

  توطئه منافقين
فـرد  زيـرا   ؛نفاق، بسيار سخت و دشوار است ةماندن بر دورويي و حفظ چهرباقي
همواره بايد مراقب باشد كسي غير از همفكرانش، از اعتقاد باطني و حقيقي او  دو رو

شـود. گـاه وضـعيت    مانع تداوم اين مراقبت مـي  ،عوامل مختلفي ؛ هرچندباخبر نشود
الزامي براي كتمان كفر باطني خـود   ،كند كه منافقيني آنچنان تغيير ميحكومت اسلام
چنانكه بعـد از رحلـت    ؛بينندزيرا حاكميت را مخالف با خود نمي ؛كننداحساس نمي

كـه   7به تدريج چنين شد تا زمـان ولايـت اميرالمـؤمنين علـي     9رسولحضرت 
گرفت. گاه صـبر منـافق    جاي ،مفهوم منافق مجدداً در كانون ادبيات سياسي حاكميت

رو، شود. ازاينفرسا ميرسد و حفظ چهره نفاق براي او و همفكرانش طاقتبه سر مي
به محض احساس خطـر بـه    اماسازد. اعتقاد دروني خود را آشكار ميو عصيان كرده 

منتظر به سـر رسـيدن    9گردد. گويا رسول خداباز مي ،چهره نفاق همانسرعت به 
آشـنا شـوند. شـأن    آنها طور عيني با واقعيت نفاق بود تا مؤمنين به صبر منافقين مدينه
  بيانگر همين مطلب است. ،نزول سورة منافقون

المصطلق بـراي جنـگ   بني ةدر سال ششم هجرت از عزم قبيلپيامبر گرامي اسلام 
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. هـر دو سـپاه   ندبا سپاهي عازم جنگ شد حضرتد. پس نشوبا آن جناب خبردار مي
المصطلق با هم درگير شدند و آن حضرت بر دشمن پيـروز  هاي بنيهدر يكي از مزرع

يكـي از گـروه انصـار و ديگـري از گـروه       ؛گشت. بعد از جنگ، دو نفر از مسلمانان
بـا   ـلوشان به هم پيچيده بودـ به خاطر اينكه دمهاجران به هنگام كشيدن آب از چاه  

ار و مهاجر را به ياري طلـب  يكديگر نزاع كردند و هر يك حاميان خود از گروه انص
سركرده منافقان مدينه، بـه يـاري مـرد انصـاري (سـنان جهنـي)        ؛اُبيبنعبداالله .كردند

خطاب بـود، مشـاجره لفظـي    شتافت و با مرد مهاجر (جهجاه غفاري) كه غلام عمربن
اي كرد. او فرصت را مغتنم شمرده تا نزاع ساده ميان دو مسلمان را به منازعه يشديد
اُبـي در حـالي كـه خشـم كـرده بـود بـه        بـن رو، عبـداالله كند. ازاينتبديل ملي  ـيقوم

اند، حالا خويشاونداني كه نزدش بودند گفت: مهاجرين از دياري ديگر به شهر ما آمده
بـه   .با ما در شهر خودمان زورآزمـايي كننـد   ،خواهند ما را از شهرمان بيرون نمودهمي

من كلبـك يأكُلـك   «گويـد:  كه مياست لي ثَهمان م ل ما و ايشانثَم !خدا سوگند  ؛»سـ
م تكليفمـان  يسگت را فربه كن تا تو را بخورد. آگاه باشيد به خدا اگر به مدينه برگشت

تـر را بيـرون خواهـد كـرد.     آن كس كه عزيزتـر اسـت ذليـل    ؛سره خواهيم كردرا يك
 !بـود  9رسول خـدا  ،تراُبي از كلمه عزيزتر خودش و از كلمه ذليلبنمقصود عبداالله

رو به حاضران كرد و گفت: اين كاري است كه شما خـود بـر سـر     ،اُبيبنپس عبداالله
خود آورديد، مهاجرين را در شهر خود جـاي داديـد و اموالتـان را بـا ايشـان تقسـيم       

هـا  مانده غذايتان را به جعـال دهند. به خدا اگر پسكرديد، امروز مزدش را به شما مي
شدند و گرسنگي مجبورشـان  داديد، امروز سوار گردنتان نميمهاجر) نمي(حامي مرد 

  خارج گشته به عشاير و دوستان خود ملحق شوند. ،كرد از شهر شمامي
وقتـي ايـن سـخنان را شـنيد      »أرقـم زيدبن«در ميان حاضران، جوان نورسي به نام 

از تـو   يخوش ـ كار تويي كه حتي قومت هم دلِوكسذليل و بي !گفت: به خدا سوگند
مسـلمانان   ةعزيـز اسـت و هـم هم ـ    ،هم از ناحيه خداي رحمان 9ندارند و محمد
تـو را دوسـت نخـواهم     ،بعد از اين سخنان كه از تـو شـنيدم   !به خدا .دوستش دارند

 !تـر بـودي  داشت. عبداالله گفت: ساكت شو كـودكي كـه از همـه كودكـان بـازيگوش     



53 

 

 

م/ 
كري

ن 
رآ
ي ق

اس
سي

ح 
طلا

اص
ق؛ 

نفا
وي

هد
د م

داو
ان

دگ
زا

را نقل كرد. مرحـوم فـيض كاشـاني از    رفت و ماجرا  9نزد رسول خدا ،ارقمزيدبن
نقـل   خـدا رسـول   رايماجرا را ب ،أرقمتفسير قمي روايت كرده است كه وقتي زيدبن

خـورد كـه وهـم    سوگند مي ،شايد توهم كردي؟ زيد !اي پسر :فتآن حضرت گ ،كرد
اي و عصـباني  شايد بر عبداالله خشـم گرفتـه   :فرمايدبار ديگر مي 9نبود. رسول خدا

شـايد   :بار ديگر فرمود 9خورد كه چنين نبود. رسول خداسوگند مي ،يداي؟ زشده
نبـودي كـه چنـين چيـزي را نقـل       يسفاهت بر تو عارض شده باشد (در حال هوشيار

 خـدا هـاي رسـول   خورد كه چنين نبوده است. از ايـن پرسـش  سوگند مي ،) زيديكنمي
م، غضـب و سـفاهت،   آيد، نسبت به ناقل خبـر، لااقـل بايـد از جهـت تـوه     دست ميبه

رقم براي دفـع ايـن   اهاي آن حضرت از زيدبناطمينان حاصل كرد. ممكن است پرسش
جوان نورس، به آن خبر عمل كرد. يك شبهه باشد كه ايشان به محض شنيدن خبري از 

آموزد كه چنين نيسـت كـه خبررسـاني جـوان نـورس      با اين عمل به ما مي حضرتلذا 
س از تحقيق در حال او از جهت توهم، خشـم و سـفاهت   بلكه پ ،(غلام) مسموع نباشد
ها، اصـحابش را بـه   . علاوه بر اين، رسول خدا با اين پرسشنمود ءبايد به آن خبر اعتنا

  سرآمدن صبر منافقان است.اي مهم توجه داده است و آن واقعه بهوقوع واقعه
اي؟ و گفتـه ترا نزد عبداالله فرستاد و گفت: اين سخن  ي راكس 9پس، رسول االله

نگفـتم! زيـد    يعبداالله گفت: به خدايي كه كتاب آسماني بر تو نازل كـرده، مـن چيـز   
او پير ماسـت   !جماعتي از انصار كه حاضر بودند، گفتند: يا رسول االله !گويددورغ مي

و سيد و شريف ما بود و مردي عاقل است، قول كودكي بر او نشـايد شـنيدن، همانـا    
اشد و سخن او فهم نكرده باشد و او را در آن [سخن] سهو نيك نشنيده ب ،اين كودك

رقم را ملامت كردند. ازيدبن ،طايفه انصار و عذر آنان را پذيرفت ،است. رسول االله
 ـدهد كـه هنـوز تعصـب قـومي       نشان مي خدااين گفته جمعي از انصار با رسول 

گند دروغ خواهنـد سـو  خويشاوندي بر ذهنيت آنان مسلط است كه از آن حضرت مي
اُبي را بپذيرد و خبر زيد را باور نكند. قطعاً آنان درسـتي خبـر زيـد را بـاور     بنعبداالله
مـانع توجـه آنـان بـه      ،ابي نزد جماعت انصار داشـت بناما شرافتي كه عبداالله ،داشتند

المثلي كـه  ابي از ضرببنجسارت و گستاخي او شده بود. گستاخي و دشمني عبداالله
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كه از  »اُسيد حصين«ار است. شايد موضع آن جماعت انصار را از كلام ، آشكبيان كرد
  بهتر بتوان درك كرد. ،بزرگان انصار است

نزد رسـول خـدا    ،ر به سوي مدينه را داد. اُسيدگدستور حركت لش 9پيامبر خدا
حضـرت  در ساعت نامناسبي حركت كردي و عادت شما چنين نبـود.   :گويد، ميرفته

 ،صاحبتان گفته است: چون به مدينه بـازگردد، عزيـزان  كه نشنيدي آنچه فرمود: اُسيد 
بر اين نكته دلالت دارد كه  9فرمايش رسول اهللاين  ؟!ذليلان را بيرون خواهند كرد

هــاي ايشــان عــذرخواهي آن جماعــت انصــار را نپذيرفتــه اســت و پــس از پرســش 
 ؛نخواندند گول آن خبر دروغهرگز او را در نق ،ارقم كردندبخشي كه از زيدبناطمينان

ارقـم  نقل فرمودند بخشي از خبر زيدبن ،ابيبناي كه آن حضرت از عبدااللهزيرا جمله
! عزيز تويي ؟گويدجمله را كه باشد كه اين  !بوده است. اُسيد عرض كرد: يا رسول االله

يـا   .لكـن مـدارا كـن    و ،تـواني اگر تو خواهي كه او را بيرون كني مـي  .و ذليل اوست
ساختند تا بـر  كه قوم او براي او تاجي ميآمدي واالله تو در وقتي به مدينه  !رسول االله

داند سرِ او نهند به رياست و تقديم. چون تو آمدي آن كار از او بگشت و او چنان مي
اي.لك را تو از او ستاندهكه آن م  

نمـاز صـبح.   مگر به مقـدار   ،تا رسيدن به مدينه، دستور توقف نداد 9رسول االله
قـدر  در حـالي كـه آن   ؛اصحاب هم پياده شدند و فرداي آن روز رسول خدا پياده شد

خسته بودند كه خاك زمين برايشان بهترين رختخواب بود و همه بـه خـواب رفتنـد.    
گويند هدف پيامبر اين بود كه اصحاب از شدت خستگي، ماجراي ديروز و سخن مي

 9وه بر اين سخن، ممكن است تعجيل رسول اهللابي را فراموش كنند. علابنعبداالله
كـه داده بودنـد، نشـان    را اي براي رسيدن به مدينه آن باشد كه منافقان درستي وعـده 

راستي چه كسي عزيز است و چه كسـي ذليـل و خـوار.    دهند. بايد معلوم گردد كه به
گيرانه پيش ـ ياي بـزرگ، اقـدام  برابـر توطئـه   دراحتمال ديگر، آن است كه رسول خدا 

 ،رسول به مدينـه حضرت انجام داده است. توطئه اين بود كه منافقين هنگام بازگشت 
ابـي بـا آن   بـن عليه ايشان شورش كنند و آن حضرت را از مدينه بيرون كننـد. عبـداالله  

يـامبر  پگـروه منـافقين همـراه     در واقـع، چـون  سخن، توطئه منافقين را لُو داده است. 
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خسته  ،زه توقف نداد تا منافقين به هنگام ورود به مدينهاجا 9پس رسول االله ،بودند
  و ناتوان از هر اقدامي باشند.

گويد: من از شدت اندوه و شرم، ميرقم ازيدبن .سرانجام پيامبر وارد مدينه شداما 
منافقين نازل شد، زيد را تصديق و  ةدر خانه ماندم و بيرون نيامدم، در اين هنگام سور

گـوش زيـد را گرفـت و فرمـود: اي جـوان!       9پيـامبر  .تكذيب كرد ابي رابنعبداالله
آنچه را به گوش شنيده بـودي و در قلـب حفـظ نمـوده بـودي،       وخداوند سخن تو 

خداوند آياتي از قرآن را دربارة آنچه تو گفته بودي نازل كـرد. در  تصديق كرد؛ چون 
خواست وارد شـهر شـود   مدينه رسيده بود، وقتي  ينزديكبه ابي بناين هنگام، عبداالله

كني؟ پسر گفـت: بـه   چه مي !گفت: واي بر تو . پدرپسرش آمد و راه را بر پدر بست
كه فهمي تواني وارد مدينه شوي و امروز ميجز به اجازة رسول خدا نمي !خدا سوگند

 9شكايت پسرش را خدمت رسول خدا فرستاد، پيامبر ،عزيز و ذليل كيست؟ عبداالله
فرزند گفت: حالا كه اجازه  .بگذار پدرت داخل شهر شود كه يغام دادپ ،به پسر عبداالله

عبداالله وارد شهر شد، اما چند روزي نگذشت كه بيمار  و رسول خدا آمد مانعي ندارد
كافي بود كـه نشـان دهـد عزيـز      با وي ابيبنعبداالله پسرگشت و از دنيا رفت. رفتار 

ابـي در بسـتر   بـن بـود كـه عبـداالله   كيست و ذليل چه كسي است. شايد به همين دليل 
  !مرگ شدبيماري افتاد و دق

، قـوم و  سـاخت خبـر  با رسول گرامي خود را از ماجرا  ،پس از آنكه خداي تعالي
نـزد رسـول خـدا     بـه  رسوا شـديد  !واي بر شما :و گفتند آنها آمدندقبيله منافقين نزد 

 .آيـيم دادنـد كـه نمـي    برايتان طلب آمرزش كند. منافقين سـري تكـان  ايشان تا بياييد 
ابي در همان حال بيماري گفت: مرا گفتيـد ايمـان آر، آوردم و گفتيـد: نمـاز     بنعبداالله

 !جز آنكه محمد را سجده كنم ،كن، كردم و گفتيد: زكات بده، دادم. چيزي ديگر نماند
و «لذا خداي تعالي فرمود:  هم    وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا يستَغْفرْ لَكُم رسـ ه لـَووا رؤُوسـ لُ اللَّـ

ــتَكْبِرُونَ ســم م هونَ وــد صي مــتَه أَيرــافقون »و ، 10، جق1418(طبرســي،  ؛)5: )63((من
؛ 178، ص5، جق1402 ،؛ فيض كاشاني227، ص19، ج1375؛ ابوالفتوح رازي، 16ص

  .)170، ص24، ج1388؛ مكارم شيرازي، 476، ص19، جتاطباطبايي، بي
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  يگيرنتيجه
گيـري  . منافقين در اصطلاح قرآني، گروهي سياسي اسـت كـه بـه هنگـام شـكل     1

آيد و هدف آن براندازي حكومت دينـي از طريـق توطئـه    پديد مي ،حكومت اسلامي
 ،پنهان با دشمنان خارجي (كفار) است. جريان نفاق در قرآن كريم پيمانيداخلي و هم

النبـي و  ينـة ر شـرايط تأسـيس مـد   هاي مدني ياد شـده اسـت؛ يعنـي د   تماماً در سوره
چنانكه از بررسي آيات شريفه معلوم گرديد، جريان نفاق  ؛9پيامبر حكومت اسلامي

يـك از آيـات   در هـيچ  ؛ چـرا كـه  مورد توجه بوده اسـت  ،در نسبت با حكومت نبوي
جا ذكري از نفاق شده با صـيغة   لحاظ نشده است. هر ،نفاق ةشريفه، وجه فردي چهر

مهم قرآني كه از آيـات شـريفه    ةمنافقات) آمده است. بنابراين، آموزجمع (منافقون و 
اي سياسـي و  پديـده  لـة بالاصـا  ،آيد آن است كه جريان نفـاق دست ميمورد بحث به

هاي حقيقي دينـي تأسـيس   تزار با تأسيس حكومت اسلامي است. هرگاه حكومتهم
ميزان كـه حكومـت    هربه  داشت وشود قطعاً با جريان نفاق سياسي درگيري خواهد 

و تر شـده  رنگپديده نفاق سياسي در آن كم ،اسلامي از هويت ديني خود فاصله گيرد
زيرا جريان نفاق در  ؛گيرندوجود چنين جرياني را جدي نمي ،رهبران و كارگزاران آن

ضــرورت چنــداني بــراي باشــد، رنــگ شــده حكــومتي كــه هويــت اســلامي آن كــم
هـاي  رو، در ادبيات سياسي نظامهاي سلطاني و حكومـت بينند. ازاينورزيدن نمينفاق

استعمالي مجازي و اسـتعاري اسـت.   اي استفاده از چنين اصطلاح قرآنيغير اسلامي، 
  .شده باشد البته سراغ نداريم كه در چنين ادبياتي از اين اصطلاح قرآني استفاده

ورة ولايت در دمجدداً ، اصطلاح سياسي منافقين 9. بعد از رحلت رسول اكرم2
، شود. چنين استعمالي در اين دوره، طبيعي استكار گرفته ميبه 7اميرالمؤمنين علي

 ،كردندشان از اين اصطلاح قرآني استفاده نمياگر آن حضرت در ادبيات سياسي بلكه
در نكـوهش مـردم بصـره آنـان را بـه خـوي پسـت و         7برانگيز بود. امام عليتأمل

در كـلام ديگـري    7علـي  حضـرت  1.كـرده اسـت  ورزي توصيف عهدشكن و نفاق
  2.عالمان زمان خود را با همين اصطلاح قرآني توصيف كرده است

نه از مؤمن هراسانم  ،روايت كرده است كه بر امتم 9خدااز رسول   7امام علي
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داناست.  ـ به حكم شرع ـترسم كه  و نه از مشرك؛ ليكن من بر شما از مرد دورويي مي
كنـد كـه آن را ناپسـند    شـماريد و كـاري مـي   كـه آن را نيكـو مـي   گويد او چيزي مي

اي روايت كرده كه در آن را در عهدنامه 9اين سخن رسول خداحضرت  3.داريدمي
  تعيين كرده بود.  ،ابوبكر را براي حكومت مصربنمحمد
روايات باب نفاق را در كتاب الايمان و  ،»بحارالانوار«. مرحوم علامه مجلسي در 3
هـاي  درباره نشـانه  7ر آورده است. از جمله اين روايات، روايتي از امام صادقالكف

أربع من علامات النفاق: قساوة القلب و جمود العين و الاصرار علي الذنب «نفاق است: 
). روايـات منقـول در بـاب    176، ص69، جق1403(مجلسـي،   »و الحرص علي الدنيا

 ،و امـام علـي   خـدا روايات منقول از رسول محدود است و غير از  ،النفاق بحارالانوار
آيـد كـه در معنـاي    به نظر نمـي  :سياق باقي روايات منقول از حضرات معصومين

   4هاي عمومي نفاق است.بلكه ناظر به نشانه ،نفاق سياسي به كار رفته باشد
نـاظر بـر نفـاق سياسـي     ، اينكه سياق روايات منقول از حضـرات معصـومين  البته 
بردنـد  زيرا آن حضرات در شرايطي به سر مـي  ؛عي و بجا بوده استامري طبي ،نيست

كه حكومت از آنان غصب شده بود. بنابراين، طرح  نفاق سياسي از ناحيـه حضـرات   
ذكـر   ،وقتي اساس حكومتي نامشـروع باشـد   رسد؛ چوننظر ميبهنامعقول  معصومين

از  خلافـت ي كـه  در شـرايط  :معصومين ائمهشود. لذا اگر معنا مينفاق سياسي بي
مشـروعيت خلفـاي    ، چـه بسـا  كردنـد مـي بحث از نفاق سياسي  بودآنان غصب شده 
  .كردندميغاصب را تأييد 

اصطلاح قرآني منافق را بـه دليـل   ، :ائمهمعناي آن نيست كه اين سخن به البته
قرآني منـافق را در   ةواژ ،بلكه آن حضرات ؛كار نبستندهاي سياسي زمانه بهمحدوديت

تـوان گفـت كـه در دورة    مـي كار بردند. بنابراين، ي نزديك به مفهوم قرآني آن بهمعان
در غيـر ايـن   آن را نزول وحي، نفاق در مفهوم سياسي آن كاربرد داشته است و نبايد 

 ،هـاي نامشـروع روي كـار آمدنـد    هاي بعد كه حكومـت اما در دوره ،معنا ترجمه كرد
متروك بـود و در لسـان روايـي اهـل      ،لطانياستعمال اين لفظ در گفتمان و ادبيات س

كار رفته است. به عبارت ديگر، معنـاي متبـادر   در غير معناي نفاق سياسي به :بيت
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هـاي بعـد در   در دوره كـه همان نفاق سياسي است  ،از واژه نفاق در دورة نزول وحي
  .كار رفته استبه نيز غير معناي نفاق سياسي

  
  هايادداشت

خـوي  )؛ 13، خطبـة البلاغهنهج ( »اخلاقكم دقاقٌ و عهدكم شقاقٌ و دينكم نفاق و ماؤكم زغاق«. 1

تان، شعار [و مسلكتان] است و آبتان تلخ خوش شكست. دوروييشما پست است و پيمانتان دست

 و ناگوار.

2 .»كم االله أنّكم في زمان القايل فيه بالحق قليل و اللسان عن الصدق كليل و الـلازم  و أعلموا رمح
للحق ذليل. أهلُه معتكفون علي العصيان مصطلحون علي الأذهان فتاهم عارم و شابئهم آثم و عالمهم 

، البلاغــهنهــج ( »منــافق و قــارنُهم ممــاذق. لا يعظِّــم صــغيرهم كبيــرهم و لا يعــول غنــيهم فقيــرهم

بريد كه گويندة حق، اندك اسـت و  ؛ بدانيد خدايتان بيامرزد! شما در زماني به سر مي)233خطبة

راست، ناتوان. آنان كه با حقند خوارند و مردم به نافرماني ـ خدا ـ گرفتار و سازش    زبان در گفتن

شـان سـودجو. نـه    اريبا يكديگر را پذيرا. جوانشان بدخو و پيرشان گنهكـار. عالمشـان دورو و ق ـ  

 .خردشان، سالمند را حرمت نهد و نه توانگرشان مستمند را كمك دهد

. اما المـؤمن فيمنعـه االله   9ولقد قال لي رسول االله«. 3 : إنّي لا أخاف علي امتي مؤمناً و لا مشركاً
اللسان، يقـول   بإيمانه و أما المشرك فيقمعه االله بشركه، ولكنّي أخاف عليكم كلَّ منافقٍ الجنان عالم

 ).27، نامةالبلاغهنهج ( »ما تعرفون و يفعلُ ما تنكرون

بحثـي را بـا عنـوان     ،البحـار، ذيـل روايـات نفـاق    سـفينة نيـز در   مرحوم شيح عباس قمي(ره)«. 4

طرح كرده است. گويا ايشان متوجه اين نكته شده اسـت كـه واژة منـافق در    » اطلاقات المنافق«

بدان، همانگونه كه مؤمن و مسلم بر معـاني مختلـف اطـلاق    « ست:معاني مختلف استعمال شده ا

كار رفته است. از جمله آنها، منافق كسي است كه اظهار شده، واژه منافق نيز در معاني مختلف به

معنـاي  كند و اين معنـاي مشـهور اسـت و ديگـر، منـافق بـه      كند و كفرش را پنهان مياسلام مي

اظهـار   ،دوستي در ظاهر و دشمني در باطن است. معناي ديگر رياكاري است. معناي ديگر، اظهار

كـه ادعـاي ايمـان    اطلاق شده منافق بر كسي  همچنينبودن باشد. بودن و در باطن، فاسقمصلح

 »نيسـت  وصـوف كند و به صفاتي كه مؤمن سزاوار آن است، مدارد، ولي به مقتضاي آن عمل نمي

  ).306، ص8، جالبحارسفينة(قمي، 
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